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صفحه 6
چهار شنبه ۲۹  مرداد  1404 
۲6 صفر 144۷ - شماره ۲۳۹۳۵

فصل هفدهم: خشم نگهبانان
در سال ۱۷۸۷، در یک مسافرخانه نزدیک 
مولن۱، پیرمردی در حال مرگ بود، دوســت 
دیدِرو )شــخصی کــه افکارش تحــت تأثیر 
فیلســوف های ]عصر روشنگری[ شکل گرفته 
بود(. کشــیش های محلی درمانده بودند: آنها 
همه چیز را بدون اینکه فایده ای داشــته باشد 
امتحان کرده بودند؛ آن مردِ خوب، از دریافت 
آیین های مقدس2 پیش از احتضار خودداری 
می کرد و می گفت که یک پانتئیســت است. 
آقــای دو رولبون، که از آنجا رد می شــد و به 
هیچ چیز اعتقاد نداشت، با کشیش مولن شرط 
بســت که کمتر از دو ساعت وقت می خواهد 
تا آن بیمار را به احساســات مســیحی خود 
بازگرداند. کشــیش شرط را پذیرفت و باخت: 
بیمار که از ســاعت سه صبح تحت تأثیر قرار 
گرفته بود، در پنج صبح اعتراف کرد و در هفت 
صبح درگذشت. کشیش گفت: »حتماً در بحث 
کردن بســیار ماهرید که از متخصصان ما  هم 
پیشــی گرفتید!« آقای دو رولبون پاسخ داد: 
»من بحث نکردم، فقط او را از جهنم ترساندم.«

انگیزه هــای مذهبــی آن چیــزی بــود 
شــوالیه های جنگ سرد از جمله آلن دالس 
را بــه حرکت در می آورد. شــخصی که در 
دامن سنت پرسبیترین )شاخصه ای از مذهب 
پروتستان( پرورش یافته بود و دوست داشت 
از کتاب مقدس برای اســتفاده از جاسوسان 
خود نقل قول کند )مثل جاسوســان یوشع 

در اریحا۷(. 
هنگامی که سازمان سیا در سال ۱۹۶۱ 
به مجتمع جدید و وسیع خود در جنگل های 
ویرجینیا نقل مکان کرد، دالس ترتیب داد تا 
یکی از آیات مورد علاقه اش در کتاب مقدس 
بر روی دیوار لابی لانگلی حک شــود: »شما 
حقیقت را خواهید دانست، و حقیقت شما را 

آزاد خواهد کرد.« )یوحنا ۸:۳2(. 
پانوشت‌ها:

۱- نام شهری در فرانسه.
2- اگــر بخواهیم به زبان خودمــان ترجمه کنیم 
می شود: از گفتن شهادتین، اعتراف به گناه و توبه و 
درخواست ببخشید از خداوند و... خودداری می کرد.

۳- پروژه بالن های کتاب مقــدس: ابتکار تبلیغاتی 
آمریکا برای ارسال کتاب مقدس به کشورهای تحت 

کمونیسم. حاکمیت 
4- متن ســوگند وفاداری بــه پرچم ایالات  متحده 
کــه معمــولا در مدارس و یا مراســمات رســمی 
خوانده می شــود: »مــن به پرچم ایــالات  متحده 
آمریکا و به جمهوری که این پرچم نماد آن اســت، 
وفاداری می ورزم؛ ملتــی واحد زیر فرمان خداوند، 
تجزیه ناپذیر، بــا آزادی و عدالتی که برای همه به 

ارمغان می آورد.«
Manifest destiny -5: یعنــی آمریکا از طرف 
خداوند مأمور گشته که سبک زندگی و دموکراسی 
آمریکایــی را در سراســر جهان بســط دهد، تفکر 
سرنوشــت محتوم، یا سرنوشت آشــکار و یا تقدیر 
آشــکار مجوزی بود برای قتل و خونریزی و غارت 

و چپاول دنیا.
۶- برگزیدگانی که سرنوشــت محتــوم آمریکا به 
دســت آنــان اتفاق می افتــاد، برگزیــدگان تغییر 

سرنوشت جهان.
۷- یوشــع قبل از حمله به اریحه دو جاسوس برای 

گزارش وضعیت محلی فرستاد.

ژان-پل سارتر، تهوع
 در حالی که اکسپرسیونیسم انتزاعی به 
عنوان ســلاحی در جنگ سرد به کار گرفته 
می شــد، آمریکا حتی از سلاح قدرتمندتری 
]برای پیشــبرد اهداف خود[ رونمایی کرده 

بود: تظاهر به دین. 
ایمــان مذهبی بــه قانــون اخلاقی در 
ســال ۱۷۸۹ در قانون اساسی ایالات متحده 
گنجانده شده بود، اما این در اوج جنگ سرد 
بود که آمریکا فهمید توســل به ابزار دین تا 
چه اندازه می تواند مفید باشد. این تظاهر در 
همه جا بــود: در ۱۰۰۰۰ بالن حاوی کتاب 

»به خدا توکل داریم« را به عنوان شعار رسمی 
کشور تصویب کرد، پدیدار گردید.

یک مورخ آمریکایی پرسید: »چرا باید برای 
خودمان یک برنامه پنج ســاله بچینیم در حالی 
که به نظر می رســد مسیح ]از قبل[ یک برنامه 

هزار ساله برای ما ریخته است؟«! 
بر اســاس این منطق، فضیلت سیاسی باید 
تابع سنت دیرینه مسیح یعنی اطاعت از قانون 
او باشــد. ]اکنــون[ آمریکا با اســتناد به یک 
قــدرت اخلاقی مطلق ، مجــوز بی چون و چرایی 
 برای »سرنوشت محتوم5« خود به دست آورده 

بود.

در‌حالی‌که‌اکسپرسیونیســم‌انتزاعی‌به‌عنوان‌سلاحی‌در‌جنگ‌
ســرد‌به‌کار‌گرفته‌می‌شــد،‌آمریکا‌حتی‌از‌سلاح‌قدرتمندتری‌
]برای‌پیشــبرد‌اهداف‌خود[‌رونمایی‌کرده‌بــود:‌تظاهر‌به‌دین.

توجّه دادن به عظمت خداوند
از نگاه من، کسانی که با آیت الله حق شناس 
معاشرت داشــتند، عظمت خالق را در رفتار 

به خوبی مشاهده می کردند.  ایشان 
ایشان توصیه های معنوی زیادی داشت و 
معمولاً به تهجّد و نماز شــب، حفظ چشم ها، 
پرهیــز از دروغ و غیبــت و... تأکید فراوانی 
داشــت؛ ولی در کنار اینها سعی می کرد این 
حقیقت را به ما بفهماند که باید عظمت خالق 
را درک کنیــم، باید همه چیز را خدا ببینیم، 

باید آنچه برای ما مهم باشــد، خدا باشد. 
اگر کســی همواره به خداوند و عظمت او 
توجّه کند، خود به خود، رشــد پیدا می کند و 

همه امور معنوی اش درست می شود.

افراد پاک  فطرت  به   توجه 
مرحوم‌آیت‌الله‌محمدی‌ری‌شهری

یادنامه‌آیت‌الله‌عبدالکریم‌حق‌شناس-‌۱۷

شــخصی‌تعریف‌می‌کــرد‌که‌یک‌شــب،‌فردی‌را‌پیــش‌آیت‌الله‌
حق‌شــناس‌آوردند‌کــه‌صبح‌آن‌روز‌مشــروب‌خورده‌بــود؛‌امّا‌با‌
کمال‌تعجّب‌دیدیــم‌حاج‌آقا‌او‌را‌خیلی‌تحویــل‌گرفت.‌البتّه‌موقع‌
خداحافظی،‌او‌را‌در‌آغوش‌می‌گیرد‌و‌آهســته‌در‌گوشش‌می‌گوید:‌
»فکر‌نکنی‌من‌نمی‌دانم‌امروز‌چه‌کار‌کردی!«.‌آن‌شــخص،‌به‌خاطر‌
این‌برخورد‌حاج‌آقا‌منقلب‌می‌شــود‌و‌زندگی‌اش‌تغییر‌پیدا‌می‌کند.

آیت‌الله‌حق‌شناس‌سعی‌می‌کرد‌تا‌هر‌کس‌را‌به‌اندازه‌استعدادی‌که‌دارد،‌
از‌این‌سطح‌مادّی‌بیرون‌بیاورد‌و‌به‌وادی‌واقعی‌برساند.‌بنای‌ایشان،‌بر‌
این‌بود‌که‌افراد‌را‌اهل‌تدبرّ‌و‌دقّت‌بار‌بیاورد‌و‌در‌فضائی‌رشد‌دهد‌که‌
تمام‌شئونات‌زندگی‌شان‌بر‌مبنای‌قال‌الصادق‌و‌قال‌الباقر‌شکل‌بگیرد.

که بــرای صلح تلاش می کند به جهان معرفی 
شــود. شــاه تصمیم گرفت برنامــه »صور« را 
ببنــدد تا زمانی که قصد دولت بگین روشــن 
شــود اما این صرفاً یک وقفه موقتی بود. فوراً 
شاه ارتشــبد طوفانیان و ژنرال انتظامی را به 
اسرائیل فرستاد تا گفت وگوها را درباره »صور« 
بــا وزیر خارجه دایان و وزیر دفاع عزر وایزمن 
ادامه دهند. متأســفانه علی رغم آنکه نفوذم را 
اعِمال کردم، طوفانیان پیشــنهاد مطرح شده 
از سوی وایزمن شامل برنامه »صور« و توسعه 

نوامبر ۱۹۷4 اسحاق رابین پرونده بزرگی 
را بــا خود به تهــران آورد که در وزارت دفاع 
آماده شده بود و در آن پیشنهاد دقیقی برای 
امنیتی  از مؤسسات  ایجاد سیستمی یکپارچه 

بود که یکدیگر را تکمیل می کردند. 
وزارت دفاع این برنامه محرمانه را »صور« 
نامید. کســی کــه انگیزه مــی داد و همکاری 
مشــترک تکنولوژیکــی با ایــران را به پیش 
می راند دوســتم آل شــوییمر، مدیــر صنایع 
دفاعی اسرائیل بود. پس از موفقیت هواپیمای 
 »کفیــر« ســاخته صنایع دفاعــی در جنگ 
یوم کیپور، طراحی هواپیمای مدرن تری آغاز 
شــد که »اریه« نام مســتعارش بود. شوییمر 
می خواســت شــاه را در پروژه »اریه« سهیم 
کند و بنا به پیشــنهاد او وزارت دفاع پروژه را 

در غالب برنامه »صور« قرار داد. 
من روابط خوبی با معاون وزیر دفاع ایران 
و نماینده صنایع دفاعی، ژنرال حسن طوفانیان 

کل این معامله بالــغ بر ۱.2 میلیارد دلار 
بــود. قــراردادی برای پژوهش مشــترک هم 
امضا شــد که برای مدت زمان چهار ســال به 
مبلغ سیصد و بیســت میلیــون دلار تخصیص 
می یافت. با امضای این قرارداد قرار شد ایران 
»پیش پرداخت نفت« به مبلغ دویســت و پنجاه 
میلیــون دلار به اســرائیل انتقال دهد. تعیین 
شــد که ایــن معامله »ســلاح در ازای نفت« 

بود. خواهد 
تابستان ۱۹۷۷ تنش های داخلی در ایران 
به میزان خطرناکی رســید. با این حال شاه به 
بهانه جویــی برای آغاز درگیــری با روحانیون 
افزود و همواره از ســازش بــا آنها خودداری 
می کــرد. او حتی خیلی فراتر رفت و وقتی در 
بهار ۱۹۷۶ عمل سقط جنین را مجاز دانست، 

ضد اسلام عمل کرد. 
شــاه بودجه های مؤسسات مذهبی را قطع 
کــرد و حتــی تقویم اســلامی را تغییر داد و 
شمارش سال ها را از ســال سلطنت کوروش، 
بیش از دو هزار و پانصد ســال قبل آغاز کرد. 
پس از آنکه بــه تدریج حمایت مذهبی ها، 
کارگران، کشاورزان، دانشجویان و دانش آموزان 
را از دست داد، خود را متکی بر سرنیزه ارتش 

و قشــر بورژوا و افسران ارشد دولت یافت.
در اســرائیل در همــان زمــان توجــه ما 
بــه »کودتــا«ی خودمان یا بــه عبارت دقیق 
»انقلاب« بود. پس از حدود سی سال حکومت 

هواپیمای »اریه«را هم رد کرد، با این استدلال 
که هواپیما جوابگوی نیازهای ایران نیســت.

انور  نوامبــر ۱۹۷۷ رئیس جمهور مصر،   ۹
سادات، با یک »بمب« سیاسی بسیار قدرتمند 

اعمال نفوذ کرد.
 او در ســخنرانی عمومی کــه در پارلمان 
مصر ایــراد کرد، درباره قصدش برای رفتن به 
اورشــلیم و مدیریت مذاکرات صلح با مناخیم 

بگین اطلاع داد.
۱۹ نوامبر ۱۹۷۷ ســادات به اورشلیم آمد 
و مراســم خوشامدگویی ســلطنتی که برایش 
این جا برگزار شد به صورت زنده در تلویزیون 

ایران پخش شد. 
تحولات چشــمگیر توجه را از سطح روابط 
میان ایران و اسرائیل برداشت و آن را به ابتکار 

رئیس جمهور سادات متمرکز کرد. صلح 
وقتی که مذاکرات میان اســرائیل و مصر 
برای رفع بن بســت در موضوع فلســطین در 
دســامبر ۱۹۷۷ رخ داد، هــر دو طرف برای 

کمک به شاه متوسل شدند.
ایالات متحده،  رئیس جمهور  دســامبر   ۳۱
جیمی کارتر و همســرش برای ملاقات رسمی 
به ایران آمدند. ملک حسین هم به تهران آمد 
و سه رهبر به بررسی راه های راه اندازی مجدد 

پرداختند. روند صلح 

»امید و شکست« خاطرات سال ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۱۰

»صــــور« بــرنامـه 
برقرار کردم تا جایی که به شوییمر کمک کند 
پروژه را پیش ببرد. در این موضوع با طوفانیان 
و مستشار ارتش اســرائیل در تهران، سرتیپ 
دوم اسحاق سِــگِو و همچنین آل شوییمر که 
در هواپیمــای »اریه« اوج کار خود در صنعت 

هوائی را می دید مشورت کردم. 
من هم مشــتاق موضوع هواپیما شــدم و 
مقابل چشــمانم دســتاورد مقتدر و فداکاری 
استراتژیکی را دیدم که چنین روندی می تواند 

دو طرف را به سوی آن سوق دهد. 
اما شــاه از اشتیاق ما به وجد نیامد و ایده 
را بــه طور موقت به ویژه به خاطر ترســش از 

واکنش اعراب به تأخیر انداخت.
حدود یک سال بعد، ژانویه ۱۹۷۶، ارتشبد 
طوفانیان به همراه ســفیر اســرائیل در ایران، 
اوری لوبرانــی برای بازدید از اســرائیل آمد. 
در حضــور طوفانیان مقدمــه ای از تکنولوژی 

ارائه شد.  اسرائیل 
او از خــط تولید هواپیمای »کفیر« بازدید 
کــرد و تحــت تأثیر ماشــین آلات ســاخت 

هواپیمای مدرن »اریه« قرار گرفت.
 طوفانیان گزارش مثبتی به شــاه فرستاد 
و از همــه آنچه که در ســفر اســرائیل دید، 
طرفداری کرد. اما این کار هم فایده ای نداشت. 
شــاه هنوز هــم از ژرفای همکاری مشــترک 
استراتژیک با اســرائیل و پیامدهای احتمالی 

آن بر روابطش با جهان عرب می ترسید.
پــس از بازدیــد موفق وزیــر امورخارجه 
ایگال آلون از تهران در تابستان ۱۹۷۶ )دیدار 
برطرف کننــده این ترس کــه ایرانی ها جریان 
نفــت را به دریای مدیترانه از طریق خط لوله 
متوقف  اشکلون]ام الرشاش- عسقلان[  ایلات- 
خواهند کرد(، در ســپتامبر ۱۹۷۶ وزیر دفاع 
شــیمون پرز بــه همراه آل شــوییمر، معاون 

شــاه‌تصمیم‌گرفت‌برنامه‌»صور«‌را‌ببندد‌تــا‌زمانی‌که‌قصد‌دولت‌
بگین‌روشــن‌شود‌اما‌این‌صرفاً‌یک‌وقفه‌موقتی‌بود.‌فوراً‌شاه‌ارتشبد‌
طوفانیان‌و‌ژنرال‌انتظامی‌را‌به‌اسرائیل‌فرستاد‌تا‌گفت‌وگوها‌را‌درباره‌
»صور«‌با‌وزیر‌خارجــه‌دایان‌و‌وزیر‌دفاع‌عــزر‌وایزمن‌ادامه‌دهند.

مدیــرکل وزارت دفــاع آبراهام بن یوســف و 
مشــاور نظامی اش، سرتیپ دوم اریه براون به 

تهران آمد. 
ملاقات پرز با شــاه موفقیــت بزرگی بود 
و زمــان کوتاهی پس از ایــن دیدار مذاکرات 
ســودمندی برای تحقق توافق آغاز شــد که 

میان طرفین به دست آمد.
اسرائیل و ایران به جمع بندی اصلی درباره 
توسعه مشترک شــش پروژه رسیدند. یکی از 
آنها توسعه موشــکی دریا به دریای آمریکایی 
مثــل »هارپون« با برُد دویســت کیلومتر بود 
کــه نام مســتعار محرمانه اش »پــرخ« بود و 
همین طور موشــکی با برُد کوتاه بیست و هشت 

کیلومتر. 
همین طور توافق شد که شرکت »سولتام« 
 در ایــران کارخانه ای بــرای تولید تفنگ های 
۱55 میلی متری و خمپاره انداز ۱2۰ میلی متری 

کند.  تأسیس 

اکثریت  »مپــای«،  اســرائیل  کارگران  حزب 
جامعه به دنبال حزب حاکم قبلی برگشــتند 
که به عنوان مســئول شکست بزرگ در جنگ 

یوم کیپور در نظر گرفته می شد. 
مناخیــم بگیــن، رهبــر حــزب لیکــود، 
اپوزیســیون همیشــگی، در نهایــت رؤیــای 
سیاســی اش را محقق کرد و در انتخابات ماه 

مه ۱۹۷۷ پیروز شد.
جابه جایی حکومت در اســرائیل شوکی در 
تهــران ایجاد کرد و از ســفیر لوبرانی بارها و 
بارها خواســته شــد تا معنای انقلاب، اندیشه 
مناخیم بگین و سیاســت های مورد انتظارش 

را توضیح دهد. 
به سبب این هراس ها ۷ جولای ۱۹۷۷ وزیر 
امور خارجه، موشه دایان برای ملاقات محرمانه 

به تهران آمد و با شــاه تشکیل جلسه داد. 
در این ملاقات شــاه بــه دایان گفت برای 
ایران مهم است که اسرائیل به عنوان ]رژیمی[ 

سلاحی به نام »تظاهر به دین«
جنگ‌سرد‌فرهنگی؛‌سازمان‌سیا‌در‌عرصه‌فرهنگ‌و‌هنر-‌۱۵۱
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آیــت‌الله‌ جــذب‌ شــیوه‌
حق‌شــناس،‌این‌گونه‌بود‌که‌
با‌نفس‌زکیّه‌افراد،‌کار‌داشت‌
گناهان‌ و‌ آلــوده‌ نفس‌ با‌ نه‌
موقع‌ همیــن‌جهت،‌ به‌ آنها.‌
اشخاص‌ پاک‌ فطرت‌ برخورد،‌

را‌مورد‌توجّه‌قرار‌می‌داد.

مقدس که در سال ۱۹54 با پروژه بالن های 
کتــاب مقدس۳ به آن ســوی پــرده آهنین 
 فرســتاده شــدند، در قانون کنگره مصوب 
۱4 ژوئن ۱۹54، آنجا که عبارت »یک ملت 
تحت فرمان خدا« به ســوگند وفاداری4 ]به 

پرچم ایالات متحده[ اضافه شد. 
عبارتی که به گفتــه آیزنهاور، »تأییدی 
بود بر تفوق ایمان مذهبی در میراث و آینده 
آمریکا، به این طریق ما سلاح های معنوی را 
تقویت خواهیم کرد که همیشه قدرتمندترین 
منبع و پشتوانه کشــور ما در صلح و جنگ 

خواهد بود«. 
این تظاهر حتی روی اسکناس های دلار، 
پس از آنکه کنگره در ســال ۱۹5۶ عبارت 

پســران  مانند  سرنوشــت۶«،  »برگزیدگان 
مدرسه گروتون، آموخته بودند که »در تاریخ، هر 
دینی به اعضایی که دشمن را نابود کرده اند، بسیار 
احترام گذاشته است. از نظر اساطیر یونانی و عهد 
عتیق و... هم جنگیدن در برابر دشمن کار درستی 
اســت. البته، محدودیت هایی در مورد اهداف و 
ابزارها وجود دارد ]و همیشــه هدف وســیله را 
توجیه نمی کند[. اگر به فرهنگ یونان برگردید 
و توسیدید را بخوانید، محدودیت هایی در مورد 
آنچه می توانید با دیگر یونانیان )که بخشــی از 
فرهنگ شما هســتند( انجام دهید، وجود دارد. 
اما هیچ محدودیتــی در مورد آنچه می توانید با 
یک ایرانی انجام دهید، وجود ندارد. او یک بربر 

است. کمونیست ها بربر بودند.«

رئیس جمهور  معــاون   ۱۹۷۸ ژانویــه   ۳۰
مصر، حســنی مبارک برای گفت وگو به تهران 
 آمد. شــاه به ســمت موضع مصر متمایل بود. 
22 فوریه ۱۹۷۸ نخست وزیر اسرائیل، مناخیم 

بگین به تهران آمد. 
شــاه افسرده و غمگین به نظر می رسید. او 
به میهمان اسرائیلی اش گفت که کمونیست ها 
و مذهبی ها علیه او به یکدیگر پیوسته  اند. شاه 
روحانیــون را همچون مرتجعین معرفی کرد و 
ترس از تلاش های آنها برای نابودی سلطنتش 
را اظهــار کــرد. وقتی که دربــاره روند صلح 
گفت وگو می کردند، بگین به شــاه توضیح داد 
که پیشنهاد اســرائیل سخاوتمندانه تر و شامل 
عقب نشــینی کامل از ســینا و ارائه استقلال 
به ســاکنان فلسطینی اســت و اینکه اسرائیل 
حاضر اســت در هر زمان گفت وگوها را بدون 

کند. تجدید  پیش شرط 

احوالپرســی می کرد و به این ترتیب، دوباره 
ما را به مسیر بر می گرداند. 

بعــداً توجّه پیدا کردم کــه این، یکی از 
روش های تربیتی حاج آقاست و ایشان با این 
روش، هــم جلوی غــرور و هلاکت آنهائی را 
که در مسیر بودند، می گرفت و هم آنهائی را 

توجّه به حضور شاگردان
آیت الله حق شناس با استناد به حدیث شریف: 
»هَلکَ مَن لیَسَ لهَُ حَکیمٌ یرُشِدُه«۷ تأکید می کرد 
که: »شما وظیفه دارید پیش من بیایید و نباید 
در این کار سســتی کنید!«. اگر احیاناً سستی 
می کردیم و مدّتی نمی رفتیم، حاج آقا حواسش 
بود و بدون اینکه کســی به ایشان بگوید، مطّلع 
می شــد. از این  رو، وقتی دوباره می رفتیم، گله 

می کرد که: »چرا کم پیدا شدید؟!«.۸

 ***
بــا توجّه بــه تأکیدهای فــراوان آیت الله 
حق شناس در مورد حضور در جلسات اخلاق، 
همیشه تلاش می کردم در تمام این جلسات 
شــرکت کنم؛ امّا در مقطعی مشغله ای پیش 
آمد و من چهار جلســه پی  در پی نتوانستم 

پیدا کنم.  حضور 
جلســه بعدی در منــزل حاج آقا بود. آن 
روز، من طبق معمول، جلو نشستم و مشغول 
ایشان شدم.  از صحبت های  یادداشت برداری 
وســط های صحبت، هنگام توصیه مجدّد به 
حضور مرتبّ در جلسات، با  گریه فرمود: »خدا 
شاهد اســت که من چندین هفته است دارم 
پیگیری می کنم که چرا این اســتاد ریاضی، 

نمی آید!«.  جلسات من 
جالب اینکه من اصلًا فکر نمی کردم ایشان 
مرا بشناســد. چون حدود شــش سال پیش 
از آن، فقــط یک بار به حاج آقــا گفته بودم 
کــه ریاضی تدریس می کنــم. بعد از آن هم 
هیچ گونه ارتباط کلامی مســتقیم با ایشــان 
نداشتم. آنجا متوجّه شــدم که حاج آقا همه 

اطرافیانش را دقیق می پاید و می شناسد.۹
انجام مستحبّات بر میانه روی در  تأکید 

و  دوشــنبه ها  مــن  کــه  بــود  زمانــی 
پنجشــنبه های هر هفتــه را روزه می گرفتم. 
یک روز که خدمت آیت الله حق شناس رسیدم، 

همین که وارد اتاق شــدم، فرمود: »زیاد به 
خودت فشار نیاور«. 

منظــور ایشــان، این بود کــه زیاد روزه 
نگیرم؛ زیرا اگر زیاد به خودم فشار می آوردم، 
ممکن بود بعداً اختلالاتی در مسائل روحی و 

روانی ام ایجاد شود.۱۰
توجّه به رابطه اطرافیان با هم

یکی از دوستان ما، آقای خسرو ضیافتی 
است که البتّه امروزه به جهت اقامت در خارج 

از کشور، کمتر رابطه داریم. شروع دوستی و 
ارتباط ما با هم، به توصیه آیت الله حق شناس 
بــود. یک روز به من فرمــود: »داداش جون! 
شــما باید با آن آقا رتق و فتق کنید«. سه روز 
متوالی که به دیدنشــان می رفتم، این حرف 

را که برایم مبهم بود، می فرمود.
 به جهت روحیّه ای که داشــتم، به خودم 
اجازه ندادم مســتقیم از ایشــان بپرسم که 

مقصود، چه کسی است. 
بــرای همین، جریان را بــه آقا داوود ۱۱ 
گفتم. ایشــان فردای آن روز، آقای ضیافتی 
را که اصلًا پیش از این، او را نمی شــناختم، 

بــه من معرّفی کرد و گفت: »منظور حاج آقا، 
ایشــان است. شما باید با ایشان بگردی«. 

من هم با ایشــان تمــاس گرفتم و گفتم: 
امشــب برای شام می رســم خدمت شما. و 

همین، آغاز ارتباط ما با همدیگر شــد. 
بعداً وقتی فلســفه این توصیه را بررسی 
کردیم، بــه این نتیجه رســیدیم که ما باید 
رفتارمــان در کنار هم تعدیل می شــد؛ زیرا 
خســرو، خیلی آدم صبوری بود و بر خلاف او، 

من خیلی آدم حسّاسی بودم و با کوچک ترین 
می شدم.۱2 ناراحت  تلنگری، 

این گونه  آیت الله حق شناس،  شیوه جذب 
بود که با نفس زکیّه افراد، کار داشــت نه با 
نفس آلوده و گناهــان آنها. به همین جهت، 
موقع برخورد، فطرت پاک اشــخاص را مورد 

توجّه قرار می داد. 
یکی از مســئولان سپاه برایم تعریف کرد 
که: یک بار وقتی حاج آقا برای نماز به مسجد 
امین الدولــه می رفته اســت، جوانی را میان 
قماربازها می بیند. می رود دست او را می گیرد 
و بــه او می گوید: »داداش جون! تو که اینجا 
ایستادی، یک وقت بقیّه فکر می کنند خدایی 
نکرده تو هم قمار می کنی! کسی نمی داند که 
فقط داری نگاه می کنی«. این جوان با همین 
برخورد حاج آقا هدایت می شود و اهل نماز و 

می شود.۱۳ مسجد 
 ***

ســال ها قبل، زمانی کــه از طریق آقای 
جاودان با آیت الله حق شــناس آشــنا شــدم 

و قرار شــد به ملاقات ایشــان بروم، حقیقتاً 
می ترســیدم بروم. می گفتم مــا گنهکاریم و 
حاج آقا مــا را ببیند، حتماً بیرونمان می کند؛ 
امّــا وقتی رفتم، ما را طــوری تحویل گرفت 
 و بــا محبّت رفتار کرد که ما جذب ایشــان 

شدیم.۱4
 ***

اوّلین باری که قرار شد با آیت الله حق شناس 
دیدار کنم، به عنوان پزشــک به منزل ایشان 

رفتم و حاج آقا به عنوان بیمار، غافل از اینکه 
من بیمار هستم و ایشان طبیب! 

وقتی می خواســتم وارد شــوم، برخی از 
افرادی که آنجا بودند، گفتند: به دیدن آدمی 

می روی که ممکن است راهت ندهد. 
ناراحت نشوی اگر مجبور شدی برگردی! 
امّا برخورد ایشــان با من، به گونه ای بود که 
خیلی راحت با ایشان گفت وگو کردم و حتّی 
به خودم اجازه دادم با ایشان شوخی و مزاح 
کنم. انســان های بزرگ، زبانشــان را با زبان 

می کنند.  هماهنگ  معمولی  افراد 
در تابلویی تبلیغاتی نوشــته بود: »گاهی 
برای اینکه با بچّه ها حرف بزنید، لازم نیست 
صدای خود را بلند کنید. کافی اســت خود 
را خــم کنید«. انســان های بزرگ نیز گاهی 
خودشــان را به نوعی خم می کنند تا بتوانند 
صدایشان را به گوش کسانی که می خواهند 

برسانند.  کنند،  جذب 
حاج آقا در برخورد با ما این  گونه بود. ایشان 
با اینکه از بزرگانی بود که از درون تو باخبرند 

خبر داشت، ولی برای اینکه آدم را بیشتر به 
خوبی ها ســوق دهد، چیزی از مسائل منفی 

ما را بیان نمی کرد. 
بلکه  نبــود؛  این برخــورد، مخصوص ما 
هر کسی با ایشــان برخورد داشت، عاشقش 

می شد.۱5
 ***

شــخصی تعریف می کرد که یک شــب، 
فــردی را پیش آیت الله حق شــناس آوردند 
که صبح آن روز مشــروب خــورده بود؛ امّا 
بــا کمال تعجّب دیدیــم حاج آقا او را خیلی 

گرفت. تحویل 
البتّه موقــع خداحافظی، او را در آغوش 
می گیرد و آهسته در گوشش می گوید: »فکر 

نکنی من نمی دانم امروز چه کار کردی!«. 
آن شخص، به خاطر این برخورد حاج آقا 
منقلــب می شــود و زندگــی اش تغییر پیدا 

می کند.۱۶
پانوشت‌ها:

۱- الکافــی: ج 2، ص ۸۳، ح ۱.   2- بــه نقــل از 
حجت الاســلام احمد قالیبــاف.   ۳- به نقل از آقای 
مرتضی اخوان.   4- به نقل از آقای حســین کریمی.   
5- متــن کامل روایت کــه از پیامبر خدا)ص( نقل 
رَ  شــده، چنین است: »مَن أخلصََ لِلهِ أربعَینَ یوَماً فَجَّ
الله ینَابیعَ الحِکمَةِ مِن قَلبِهِ عَلی لسِــانهِ؛ هر کســی 
اعمالش را چهــل روز خالص برای خدا انجام دهد، 
خداوند چشــمه های حکمــت را از دلش بر زبانش 
می جوشــاند« )عدّهًْ الداعی: ص 2۳2(.   ۶- به نقل 
از آقای محمّدحسن میرشاه ولد.   ۷- »آنکه حکیمی 
برای راهنمایی نداشــت، هلاک گشت« )بحار الأنوار: 
ج ۷۸، ص ۱5۹، ح ۱۰ به نقل از محمّد بن حســن 
(.   ۸- به نقل از  بــن حمدون در کتــاب التذکــرهًْ
آقای حســین کریمــی.   ۹- به نقل از مهندس رضا 
افشــارمقدّم.   ۱۰- به نقل از آقــای علیرضا جوان.   
۱۱- آقای داوود یوســفیان که گویا چندین ســال 
همراه و کمک کار آیت الله حق شــناس بوده اســت.   
 ۱2- بــه نقل از آقــای علیرضا جــوان. در این باره، 
ر. ک: ص ۱۶۹ )نظارت بر دوســتان و همنشینان(.   
۱۳- به نقل از حجت الاسلام سیّد میرهاشم حسینی.   
۱4- به نقــل از دکتر جواد محمّدی.   ۱5- به نقل 
از دکتــر محمّدرضا نــوروزی.   ۱۶- به نقل از دکتر 

محمّدی. جواد 

و می داننــد در ذهن تو چه می گذرد و حتّی 
پس و پیش تو را در پیشــانی تو می خوانند، 
امّــا در مواجهه با مــا با زبان خود ما صحبت 
 می کرد. هیچ گاه از نگاه غیبی با افراد برخورد 

نمی کرد. 
ما آدم هایی هســتیم که هم خوبی داریم 
و هم بــدی؛ ولی حاج آقا با ما از جنبه خوبی 
که در ظاهرمان بود، برخورد می کرد. با اینکه 
بدی های ما را می دید و از رفتارهای زشت ما 

ایشــان گاهی ایــن روایــت را می خواند 
غ  که امام صادق می فرمایــد: »یاَبنَ آدَمَ! تفََرَّ
لعِِبادَتی أملَْ قَلبَکَ  غِنیً ؛۱ ای پسر آدم! خود را 
وقف عبادت من گردان تا دلت را از بی نیازی 

آکنده سازم«.
نه تنها خود ایشان مصداق این روایت بود، 
بلکه می خواست به شاگردانش نیز کمک کند 
تــا از هر چیزی غیر خدا، خالی شــوند و در 

همه امور زندگی شان، خداوند حاکم شود.2
از شاگردان غفلت زدایی 

آیت الله حق شناس سعی می کرد تا هر کس 
را به اندازه استعدادی که دارد، از این سطح 
مادّی بیرون بیاورد و به وادی واقعی برساند. 
بنای ایشان، بر این بود که افراد را اهل تدبرّ و 
دقّت بار بیاورد و در فضائی رشد دهد که تمام 
شــئونات زندگی شان بر مبنای قال الصادق و 

بگیرد.۳ الباقر شکل  قال 
با وضعیّت مخاطبان متناسب  تعامل 

معمولاً آیت الله حق شناس دو نوع مواجهه 
با اطرافیانش داشت: یکی در حدّ احوالپرسی 
معمولی بود و دومی، تشــویق و ترغیب و به 

قول معروف »تحویل گرفتن«. 
مواقعی پیش می آمد کــه ما چند ماه به 
توصیه های ایشــان ملتزم می شــدیم و توقّع 
می رفــت که حاج آقا تحویلمــان بگیرد؛ ولی 
وقتــی با ایشــان رو به رو می شــدیم، به یک 
احوالپرســی معمولی بســنده می کــرد؛ امّا 
زمانــی که بــه خاطر مشــکلات مختلف، از 
مدار دور می شــدیم و روحمان کدر می شد، 
حاج آقــا برخــلاف انتظار ما کــه می گفتیم 
شــاید توبیخمان کند، خیلی گرم، ســلام و 

که از مسیر دور شده بودند و علائم ناامیدی 
در وجودشان بروز کرده بود، نجات می داد.4

همراه کردن شاگردان با خود
آیت الله حق شناس به روایت »مَن أخلصََ 
لِلهِ أربعَیــنَ یوَماً...«5 تأکید زیادی داشــت و 

خود ایشــان هم بسیار به آن عمل می کرد. 
ایشــان برای آن که ما را هم در این مسیر 
بیندازند، مثلًا می فرمود: »می خواهم این چهل 
روز را شروع کنم و دوست دارم یکی از شما مرا 
همراهی کند. آیا شما حاضری با هم قرار بگذاریم 
و از فردا تا چهل روز، اعمالمان را خالص کنیم؟« 
 و به این ترتیــب، دیگران را هم با خود، همراه 

می کرد.۶


